
(كیف قھر الاولیاء أنفسھم لما یرضي الله) .. •
 چگونه اولیاي الهی نفس خود را به آنچه مورد رضاي الهی •

است، واداشتند؟ 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) یـومـاً، وقـلت: كـیف قھـر الأولـیاء أنـفسھم وطـوعـوھـا 
لما یرضي الله فقط. 

روزي از عبد صالح(عـلیه السـلام) پرسیدم و گفتم: چگونه اولیاي الهی بر نفس خود چیره شدند و آن 
را فقط به آنچه مورد رضاي خدا است، مطیع و فرمان بردار نمودند؟ 

وءِ إلاَِّ مَـا رَحِـمَ  ـارَةٌ بـِالـسُّ ئُ نفَْسِـي إنَِّ الـنَّفْسَ لأمََّ فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (بـا^، ﴿وَمَـا أبُـَرِّ
 .( حِیمٌ﴾( 1رَبِّيَ إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَّ

در پاسخ فرمود: «به وسیله خدا! «(مـن خـویشـتن را بـی گـناه نـمی دانـم زیـرا نـفس، آدمـی 
را بـه بـدی فـرمـان مـی دهـد مـگر پـروردگـار مـن بـبخشایـد، زیـرا پـروردگـار مـن آمـرزنـده 

 . 2و مهربان است)»

إن كـنت تـطلب فـاطـلب مـا بـینھ الحسـین (عـلیه السـلام): "مـاذا فـقد مـن وجـدك"، اطـلب أن 
تـتعلق بـھ سـبحانـھ فـي كـل آن، فـمن أحـب شـیئاً أعشـى بـصره. لـو أنـك تـعلقت بـھ وأحـببتھ 
فـي كـل آن فـلن تـرى غـیره، ولـن تـعرف غـیره، بـل سـتراه فـي كـل شـيء، وسـترى كـل 

شيء بھ سبحانھ. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. 

اگر خواسته اي داري، آنچه را که امام حسین(عـلیه السـلام) بیان فرموده جویا باش: «(الـهی! چـه 
از دسـت داده، آن کـه تـو را یـافـته اسـت؟!)». بخواه که در هر لحظه ، به خداي سبحان چنگ 
بزنی. کسی که چیزي را دوست بدارد، دیده اش نابینا می شود. اگر شما به خدا درآویزي و به او تعلق 
بگیري و در هر دم و لحظه اي او را دوست بداري، غیر او را نخواهی دید و غیر او را نخواهی 
شناخت، بلکه در همه چیز او را می بینی و همه چیز را به وسیله ي او و با او خواهی دید. الهی چه 

دارد آن که تو را ندارد؟! و چه از دست داده آن که تو را دارد؟! 
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نـعم، فـمن وجـد الله، ومـن عـرف الله لا یـنقصھ شـيء، ولا یـفقد شـیئا؛ً لأنـھ عـرف أنّ 
الله ھـو كـل شـيء. ومـن فـقد الله، ومـن جھـل الله تـمامـاً لـم یجـد شـیئاً، وھـو فـاقـد لـكل شـيء، 

فلن تسد فقره كل الكرة الأرضیة بما فیھا؛ لأنھ ھو أمسى الفقر بعینھ. 
آري، هر کس خدا را بیابد و بشناسد، چیزي از او کم نمی شود و چیزي از دست نمی دهد زیرا 
دانسته که خدا همه چیز است؛ و هر کس خدا را گم کند و او را به طور کامل نشناسد، هیچ چیزي 
نخواهد یافت و در واقع همه چیز را از کف داده است. تمام کره ي زمین با هر چه که در آن است، 

فقر چنین انسانی را برطرف نمی سازد زیرا وي به واقع، فقیر گشته است. 

وكـل إنـسان بحسـب جھـلھ بـا^ تجـده یـحس بـنفس الـقدر بـالـفقر والـنقص الـدائـم الـذي لا 
یجـد لـھ مـا یسـده - بسـبب جھـلھ بـا^ - سـوى الـمادة الـتي ھـي فـي الـحقیقة كـالـماء الـمالـح 

الذي یزید عطش الشاربین ولا یرویھم أبداً. 
شما می بینی هر انسان به مقدار جهلی که نسبت به خداوند دارد، نوعی احساس فقر و نقص 
همیشگی دارد که به دلیل عدم معرفت نسبت به خدا، براي برطرف نمودن آن، نیز چیزي جز ماده 
تشنگی  که  است  شوري  آب  مادي) در حقیقت حکایت همان  (امور  ماده  نمی یابد.  مادي)  (امور 

آشامنده را بیشتر می کند و هرگز او را سیراب نمی گرداند. 

الـغنى فـقط بـا^، مـن الله، ومـن یـعرض عـن الله لـن یجـد الـغنى الـحقیقي، ویـبقى یلھـث 
خلف سراب حتى یھلك في قلب الصحراء. 

بی نیازي، فقط به وسیله ي خدا و از خدا است. کسی که از خدا روي برگرداند، هرگز بی نیازي 
واقعی را نخواهد یافت. او آن قدر پی سراب لَه لَه می زند تا در دل بیابان، جان دهد. 

الـمعرفـة ھـي كـل شـيء، لـذا قـال محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) لـعلي (عـلیه السـلام): "یـا عـلي 
إن ساعة تفكر خیر من عبادة ألف عام"). 

به  محمد(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  که  است  دلیل  همین  به  است.  چیز  همه  شناخت،  و  معرفت 
علی(علیه السلام) فرمود: یا علی! یک لحظه اندیشیدن از عبادت هزار سال برتر است». 

فـقلت: أطـلب مـا یـرفـع نـقصي رغـم جھـلي، حـفظك الله ونـصرك وأعـانـك عـلى مـن ھـم 
مثلي، كلامك لو رآه الصخر لحن وعقل، ولكن لا حول ولا قوة إلا با^.  

هستم!  می سازد  برطرف  مرا  نقص  که  آنچه  خواستار  دارم،  که  جهلی  وجود  با  داشتم:  عرضه 
خداوند شما را حفظ کند و پیروز گرداند و بر کسانی که همچون من هستند، یاریتان دهد! اگر 



سخنان شما را سنگ خاره بشنود، نرم می شود و سر عقل می آید ولکن «لا حول و لا قوه الا باالله». 

فـقال (عــــلیه الســــلام): (أنـتم إن شـاء الله خـیر مـني، بـل أسـال الله أن یـرحـمني بـفضلكم 
عـنده، فـأنـتم نـصرتـم الـحق وسـمعتم كـلمات الله وأطـعتم الله وعـملتم بـما أمـركـم بـھ سـبحانـھ، 
أمـا أنـا فـقد شـاء الله أن یـجعلني طـریـقاً لـیوصـل لـكم رسـالـتھ، وإلا فـلا أرى نفسـي خـیراً مـن 

الأطھار الذین أطاعوا الله وصدقوا بكلماتھ، وفقكم الله جمیعاً وجزاكم الله خیراً). 
فرمود: «شما ان شاء االله از من بهترید؛ بلکه من به فضلی که شما در پیشگاه خدا دارید از او 
مسئلت می کنم مرا مشمول رحمتش قرار دهد. شما حق را یاري کردید و کلمات خدا را شنیدید و 
او را اطاعت نمودید و به	آنچه خدا فرمان تان داده عمل نمودید. خداوند خواسته است که مرا طریقی 
براي رساندن رسالتش به شما قرار دهد، و من خود را از بندگان پاکی که خدا را بندگی کردند و 
کلمات او را تصدیق نمودند، برتر نمی بینم. خداوند همگی تان را توفیق دهد و پاداش نکو عنایت 

فرماید!». 

 * * *


